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 «هل»بحث 

سلبی را  یو تصدیق لذا استفهام تصوری یدآمی  در کلام ایجابی تصدیقی حرفی است که برای استفهام

 سوال کرد.« هل»نمی توان با 

 «: هل»استفهام و « همزه»تفاوت های 
مَحَلّهِ  یفَهَل دَفَعَتِ الأقارِبُ؟ أو نفعتِ النَواحِب؟ُ وقد غُودِرَ ف»مختص به تصدیق است: « هل» .1

 «داًیالمَضْجَعِ وَح قیض یوف ناًیالأمواتِ رَه

 )ألمْ نَشْرَحْ(بر خلاف همزه:  «قائم؟ دیهل ز»مختص به ایجاب است: هل  .2

 « هل تسافر»: مختص می کند مضارع را به استقبالهل  .3

 ، داخل نمی شود.«اسمی که بعدش فعل است»و « انّ» «شرط»بر « هل» .4

 إلا القَومُ الفاسِقُونَ( هْلَکُیُ)فَهَلْ بعد از عاطف قرار می گیرد نه قبل از آن: « هل» .5

 )هَلْ جَزاء الإحسانِ الاّ الإحسان(است: « نفی»« هل»گاهی مقصود از استفهام با  .6

 مِنَ الدَّهْرِ( نٌیالإنسانِ حِ یعَلَ یت)هَلْ أمی آید: « قد»گاهی به معنی « هل» .7
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